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ناتّفصلنامه بي

سط تو١٣٩١ل آن در بهار سال ار ثقلين يك تفسير تربيتى است كه جلد او تفسير أنو
استه شده است،د سيصد صفحه به زيور طبع آرار نسخه در حدوام در سه هزات اكرانتشار

آن و أهلتباط قرتانى است.هدف اين تفسير بيان ارضا محققيان گورل; اين اثر آقاى رمؤ
ت تبيينتباط با عترهFهاى ار مقدمه تفسير و شيوF٧٠است.در اين اثر ابتدا تا صفحه F(ع)بيت

م مدعى است كه تك تكل; محتـرداخته شده است.مؤ حمد پرMهو سپس به تفسير سـور
ها در حديثFبار(ص)مFا پيامبر اكـرند.زيرتبـاط دارار(ع) Fآن با أهل بيتFهFهاى قـرآيات و سور

.Fو١قا»ِرَفتَن يَما لُهّ إنَدند:«وا بيان نموت رآن و عتراق بين قرثقلين و أحاديث ديگر عدم افتر
٢Fض».وَ الحَّىَلَا عَدِرَقان حتى يآن معه لا يفترآن و القر مع القرّّد:«علىمونيز فر

ا طبق اين حديثك ثقلين باشد زيـرع يك تفسير شيعى بايد حديث مـبـارنقطه شـرو
ئيم.در اينت هر دو با هم تمسك بجوآن و عتراهى بايد به قراى نجات از ضلالت و گمربر

ا اخذ به آن دو و عمل به آن ها سنگين وا ثقل ناميده زيرت رحديث هر يك از كتاب و عتر
د؛از جهتموا ثقلين فرا نيز ثقل مى گويند.آن دو رش و اهميت رثقيل است هر چيز با ارز

د.آن هم استفاده مى شود قر از خو(ع) آن و أهل بيتFدن قرش آن ها .ثقيل بواهميت و ارز
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�«ÚIÔdÚÊ¬Óð ÓdÚð öO≈½]Ý UÓMÔKÚIŽ wÓKÓOÚpÓ� ÓuÚŁ ôÓIöO «ا مگر اندكى،؛«به پا خيز شب ر)٢-٥ / ٧٣مل،(المـز
ان.ما بهده بخـوده شمرا شمـرآن راى و قرنيمى از شب يا اندكى از آن بكاه،يا بر آن بـيـفـز

دمنين بولايت أمير المؤانبار اعلام وانبار القا مى كنيم».آن گفتار گرى گردى بر تو گفتارزو
¹Ó√ UÓ¹N̂Ód�« U]ÝÔ‰uÔÐ ÓKÒmÚ� Ó√ UÔ½Úe‰Ó≈ �ÓOÚpÓ� sÚ— ÓÐÒpÓË Ó≈ÊÚ� ÓrÚð ÓHÚFÓqÚ3 ÓLÓÐ UÓK]GÚXÓد:«موكه به دنبال آن چنين فر

—ÝÓ�UÓ²?ÓtÔË ÓK�«]t?Ô¹ ÓFÚBL?ÔpÓ� sÓM?�« ]”U å®،ستاده«اى فـر؛)٦٧ / ٥المائـدةMفا از طـر [خدا] ! آنچـه ر
سانده اى وا نرسان و اگر انجام ندهى،پس پيام او رد آمده،برى تو فروت به سودگارپرور

دم حفظ مى كند».ند] مرا از [گزخدا تو ر
دند در اين مدتآن بوجمه و تبيين ألفاظ قرم ترگرن سرآن چندين قران قرمتاسفانه مفسر

شته شد.مدتى همآن نواغب و كتاب هاى متشابه القردات رشى مثل مفركتاب هاى با ارز
ى نظير تفسيـراحد تفاسيـرمان و در يك زًد كه تقريبـاآن بوايى قـرمحور كار آنان تفسيـر رو

نق داشتهى روش تفسيـراى مدتى هم اين روشته شد.و بـرهان نوالثقلين و تفسير الـبـرنور
عىضوداخته شده و سپس بحث تفسير مواى آيات پرى به محتون اخير مقداراست.در قرو

 چه(ع)Fآن با أهل بيتح شده است.اما اين مطلب مهم كه قرآن مطرآن به قرآن و تفسير قرقر
ده است:مود».و نيز فرت جدا نمى شوآن از عترده است:«قرمو فر(ص)د كه پيامبرتباطى دارار

ند».اين محور كار مفسرينآن با على است و از هم جدا نمى شوآن است و قر«على با قر
قع داشته باشيم كه أهل تسنن انجام بدهند هر چنـد درا ما نبايد تـوده است و اين كار رنبو
شتهسط أهل تسنن نوگان از علماى شيعه و نيز توسط بزرش هاى قبلى تفاسير خوبى تورو

ىارشده است.اين سبك تفسير،كه ما به دنبال آن هستيم يك سبك جديد و نسبتـا دشـو
د.است و همت بلند مى طلبد كه اين كار انجام شو

ا دنبالآن يك هدفى رهFهاى قره اى از سورهر سور اين تفسير آمده است كه Mدر مقدمه
هل هر سورا  آيات اود؛زيراج نمـول آن استخرا بايد از آيـات اوه رمىFكند. هدف هر سـور

ا تبيين مىFكنـده ره مطالب سورست مجملى است كه با اشارهمانند يك مقدمه و يك فهر
د و بر اساس هدفه به تفصيل بيان مىFشوست مجمل مطالب سوربعد از اين مقدمه و فهر

ه بازند در پايان سورتبط مىFشوه مانند دانهFهاى تسبيح با هم منظم و مره مطالب سورسور
د و بهه دارد.هدفى كه يك سوره داشته تبيين مى شوه نتيجه نهايى و آن هدفى كه سوردوبار

Fنيز همان هدف ر(ع) دنبال اين هدف است أهل بيتFند  و به دنبال تحقق همان هدفا دار
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ند.و به لحـاظ آن هـدف دراق نـدارند و افتـرا ك دارهستند.پـس در هـدف هـر دو اشـتـر
ه بهك هستند و در هر سورسيدن به آن  هدف استفاده مى كنند نيز مشتراى رمقدماتى كه بر

Fاىدن آنان بره و محور بـوسيدن هدف آن سورد به ثمر ر در مور(ع)نقش اساسى أهل بيـت
Fدر(ع)سط أهل بيتFه توه شده است.و در نهايت هدف آن سـورسيدن به آن هدف  اشـارر

رّاق بايد در ابتدا با تدباى تبيين عدم افترجامعه اسلامى به ثمر نشسته و نتيجه مىFدهد.بر
اياتىار دهيم و در روا نيز مد نظر قره راج كنيم و آيات مهم آن سورا استخره رهدف هر سور

ابطه با أهله در رد شده است دقت كنيم و آياتى كه در اين سـوراره وكه در تفسير آن سـور
FبيتF (ع)سى كنيم تا اجتماع وده شده برراراياتى كه در تفسير اين آيات وا با كمك رواست ر

د.شن شوآن روFبا قر(ع)تباط اهل بيت ار
هاياتى است كه اين نـحـواجعه بـه رو مر(ع)آن با أهل بيـتFتباط قـراى بيـان ارم براه دور

Fاين طور(ع) ا تبيين مىFكند.در كتاب «الكافى» أبوبصير با سند صحيح از امام باقرFتباط رار
مه ما و يك چهارم آن در بارل شده است،يك  چهارآن بر چهار بخش نازده كهF:«قرنقل نمو

ائض و احكام اسـت». درم فرم سنن و امثال و يك چهـاره دشمنان ما  و يك چهـاردر بار
ل شده است. أصبغ بن نباتـه گـويـد:ازآن به سه قسمت نـازد كه قـرايات دارخـى از روبر

ه مام آن دربارل شده:يك سوآن بر سه قسمت نازد:«قرموFشنيدم كه مىFفر(ع)ت علىFحضر
٣م سنن و امثال است ».اجبات و احكام و يك سوم وو دشمنان ما و يك سو

د و در مقدمه اين تفسير به بيـانتباط شديد دارت ارآن ثلث يا دو ربع ديگر نيز با عتـر
آن درت به لحاظ جريان قرآن با عترتباط قردى نيز ارارداخته شده است.در موتباط پراين ار

 نصر كهMهه شده است مثلا سورآن اشارل قرمان نزومان آينده و اختصاص نداشتن آن به زز
دم بعد از فتح مكه مـى كـنـد ودن مرحكايت از فتح مكه و سپس حـكـايـت از ايـمـان آور

ا مى بينىدم ر؛« و مر)٢ / ١١٠(النصر، »ËÓ—Ó√Ó¹ÚXÓM�« ]”UÓ¹ ÓbÚšÔKÔÊuÓ3 œ ws¹K�« ]t√ Ó3ÚuÓł«Î Uمايد:«مىFفر
ا ر(ص)مند».و سپس تكلي; پيامـبـر اكـرد مى شواره در دين خـدا وه گرودر حالى كه گـرو

3Ó@Ó³?Ò`ÚÐ ×ÓLÚb— ÓÐÒp?Óا عفو كنـد:«مان مكه را تسبيح بگويد و مـجـرده كه خدا رمشخص نمـو

ËÓÝ«Ú²ÓGÚHdÚÁÔ≈ ½]tÔE ÓÊUÓð Óu]Ð«ÎU«،ه و تمام مطالب آن هنگام ظهور امام ز.اين سور)٣ / ١١٠ (النصرF(ع)مان

ÔuÓ¼ند«ج مسلمان مىFشوج فودم فومان مرد و در آن زو غلبه ايشان بر كفار جهان جريان دار

�«]c√ ÍÓ—ÚÝÓqÓ— ÓÝÔ�uÓtÔÐ �UÚNÔbÓË ÈÓœs¹�« Ú×ÓoÒ� OÔEÚNdÓÁÔŽ ÓKÓb�« vÒs¹E ÔKÒtË Ó�ÓuÚE ÓdÁÓ�« ÚLÔAÚdEÔåÊu،;٩ / ٦١ (الص(ª
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ا بر همه دين [ها]ستاد،تا آن را با هدايت و دين حق فـرستاده اش ر«او كسى است كه فـر
آن در همينت به دستور قرد باشند».سپس حضركان ناخشنوداند،و گر چه مشرپيروز گر

د.دازدم مكه مىFپر از مر(ص)مى همانند عفو پيامبر نصر به تسبيح خدا و عفو عموMهآيات سور
داختهت پرقايع گذشتگان با عترتباط قصص أنبياء و ودر اين مقدمه به انحاء مختل; ار

آن بيان در قر (ع)نى و هاروه مى كنيم:اين كه قصه سامرا اينجا اشارنه رشده است يك نمو
ن هستى فقط بعدله هارومايد:«اى على! تو نسبت به من به منزمى فر(ص) د و پيامبرمى شو

ى واغ سامر به سـر(ع)سىاى اين نكته است كه چطور امت مو.بر٤ى نيسـت»از من پيامبر
اى بر(ص)محلت پيامبر اكردند همين مطلب بعد از رها كرا ر ر (ع)نفتند و هاروساله او رگو

ند كهى مى رواغ ديگـرها مى كنند و به سـرا ر ر(ع)ت اميرامت او اتفاق مى افتد كه حـضـر
 بيان مى كنيم.(ع)ن و هارو(ع)سىت موه در جريان قصه حضرّا انشاء اللتفصيل آن ر

ه شده است.يكت نيز اشارتباط آيات الأحكام با عتردر اين تفسير به انحاء مختل; ار
عشرو?¹Ó√ U?Ó¹^NÓ�« U?]cs¹Ó�¬ ÓMÔåÅ«uا اينجا بيان مى كنيم:غالبا آيات الأحـكـام بـا خـطـاب«نه رنمـو

ذكر شده اسـت?¹Ó√ UÓ¹^NÓ�« U?]cs¹Ó�¬ ÓMÔ å«uد شده كه هر كجـا «ارايات متعـددى ود.در رومىFشـو
د اين است كـه اىاقع مقصـوأس آن و امير آن است و در ور(ع)ت على بن ابيطـالـبحضر

 و اى كسانى(ع)ملايت امامان معصوو و(ص) ده ايد به خدا و به پيامبـركسانى كه ايمان آور
ده ايد اين است كه به ايـن امير شما است مقتضاى اين ايمانى كـه آور(ع)منينكه أمير المؤ

ن أمير بـردستور عمل كنيد اين يك جهت است و يك جهت ديگر ايـن اسـت كـه او چـو
 است او(ع)منيناقع أمير المؤا كننده اين دستور الهى در جامعه در ومنان است پس اجرمؤ

¹ÓUقتى «ساند.وا و عمل برحله اجرا در جامعه به نحو أحسن به مرات راند اين دستورمى تو

√Ó¹N̂Ó�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔ å «u و نيز�«ò]cs¹Ó�¬ ÓMÔ å«uو محبان و(ع) ط به أهل بيتآن آمده مربوهر كجاى قر
(ص)لسواد كافر به خدا و رد شده مرارآن و در قرò ]cs¹ÓE ÓHÓdÔå«Ë»�شيعيان آنان باشد و هر كجا

 است.(ع)مو امامان معصو(ع)منين و أمير المؤ
انجمه آن بيان شده و سپس با عنـو اين تفسير چنين است كه ابتدا يك آيـه و تـرMهشيو

ه و آياتتباط آيه با هدف سـورگزيده ،خلاصه تفسير آيه بيان شده است سپس به بيـان ار
لانى باشد تفسير هرد و اگر آيه طودازداخته است و سپس به تفسير آيه مى پرقبل و بعد پر
اجعه به آن آسان باشدده ايم تا مران مستقل از ديگر قسمت ها جدا نموا با عنوقسمت آيه ر
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هجوت،به بيان وتباط آيه هفتم با عترتباط اين آيه يا مثـلا اران ارو سپس در پايان آيه با عنو
داخته ايم.ت پرتباط آيه با عترمختل; ار

 حمد هـمMهداخته شده و گفته شده در سـور حمد پرMهل به تفسير سـوردر ادامه جلد او
ع شده و در ادامه آيات صحبته با كلمه حمد شـروقتى دقت مىFكنيم مىFبينيم اين سورو

Fنعمتى  است كه خدا داده استF؛)٧ / ١(الحمد،» ْ مِهيَْلَ عَتْمَعْنَ أَينذَِّ الَاطَرِص«ازFنعمت و حمد
اى نعمتى شكر كنيم وا براهيم خدا ره مىFخود در اين سورم مىFشوبا هم هستند.پس معلو

ن اصل نماز و هدف از نماز تشكر از خداد چوانده شوه در نماز  خولذا حتما بايد اين سور
د شدهار حمد وMهاياتى كه در تفسيـر سـوراست.حال اين نعمت كدام نعمت اسـت بـه رو

اجعه مىFكنيم مىFبينيم آن نعمت كه بايد به خاطر آن هميشه در نماز و غير نمـاز شـكـرمر
آن در چهار جلد بهل قرء او جزFًاست،تقريبا(ع)منينFلايت أمير المـؤار باشيم، نعمت وگز

جمه آن با اين عنـاويـن روبـروسيده است.در اين تفسير بعد از بيـان هـر آيـه و تـراتمـام ر
تباط آيهه و آيات قبل،تفسير آيه و در نهايت، ارتباط آيه با هدف سورمىFشويم:گزيده، ار

Fاميدو(ع) با اهل بيتFفيق عنايت كند.ا در تكميل اين اثر تول; رند مؤاريم خداو
داختهت پره با عتر بقرMهتباط سور صفحه به مباحث مقدماتى ار٥٠د م در حدودر جلد دو

ده است وت بيان نمـوا با عتـرآن است ر قرMهگ ترين سـوره كه بـزرتباط اين سـوراست و ار
با) ٢ / ٢ة،(البقر ÔbÎ� ÈKÚLÔ²]IåsO¼ه هدايت متقين است:«ه بقرخلاصه آن چنين است هدف سور

لى نازم هجرّل و دوّه اى است كه در مدينه در سال اولين سوره او بقرMهجه به اين كه سورتو
صده است به خصودم بودن مـرد پيامبر هدايت نمـومان مهم ترين مقصـوشده و در اين ز

هدند.لذا در اين سـورالى آن ساكن بـوهدايت أهل مدينه و أهل كتاب كه در مدينـه و حـو
عضـوند،مـوا مى پـذيـرادى كه هـدايـت رگى هـاى افـردم به ايـمـان،ويـژاى تشويـق مـربـر

صيات آنان بيان شده است.اينانع آن،هاديان و خصوش هدايت،موائط پذيرهدايت،شر
تند از:تبط است كه عبار مر(ع)هدف از جهات متعددى با أهل بيت

فلان از طرسوه هاديان و راساس آيات اين سـوربرت:ّ هاديان ام(ع)Fال�:أهل بيـت
ائطى مثل:انتصاب از جانب خدا،علمه شر بقرMهاى آنها در سورند و برب مى شوخدا منصو

فا آنان از طـرد؛زيرد دارجو و(ع)ائط فقط در أهل بيـتو عصمت بيان شده است اين شـر
م از خطا مىFباشند.ب شده اند  و آنان معصوخدا منصو



١٤٠ نقد و معرفى سال�بيست و يكم

ى مقصد است در نتيجـه ازكت به سوعى حرماهيت هدايت نـوب:مقصد هدايت:
 ششم مىFگوييم:M حمد آيهMهاط،مبدء و مقصد است.لذا در سوركان هدايت سالك،صرار
»¼«Úb½ÓB�« UÒdÓ◊«Ó�« ÚLÔ@Ú²ÓIrOÓ åآن واساس آيات قراهنمايى كن.براط مستقيم رى صرا به سوما ر

ه الهىّحيميحمت راط،راط مستقيم هستند و مبدء صر مصداق صر(ع)ايات،أهل بيترو
ن آنانند چـو حضـور دار(ع)و أهل بيت(ص) ماط پيامبـر اكـراست و در ابتدا و انتهـاى صـر

ه هستند.ّحيميحمت ره و رّحمانيحمت رمصداق ر
ا بيان مى كند كهه متعلق هدايـت رم اين سورم و چهاردر آيه سوع هدايت:ضوج:مو

ت است از هدايت به ايمان به خدا،پيامبر،غيب، روز قيامت و ايمان به هـر آنـچـهعبار
ده است.ايمان به غيب چنـانـچـه درل نموان گذشته نـازو پيامبـر(ص)  مخدا بر پيامبـر اكـر

د.و ايمان به هر آن چه خـدا نيز مى شو(ع)ايات آمده است شامل ايمان به امام غـايـبFرو
د و ايمان بـه مى شو(ع)ملايت،امامت امامان معصـوده است؛شامل ايمان بـه ول نمـوناز

٢٨٥ل شده است.چنانچه ماطـبـق آيـه امامت آنان در كتاب هاى أنبياى گذشته نـيـز نـاز
ôÔHÓdÒ‚ÔÐ ÓOÚsÓ√ ÓŠÓbÌ� sÚ ½به انبياى گذشته و جانشينان آنان ايمان بياوريم:«ظيفه داريم اجمالا و

—ÔÝÔKåtق نمى گذاريم».امت هاى گذشتهستادگانش فر«ميان هيچ يك از فر ؛)٢٨٥ / ٢ة،ر(البق
صياى او ايمان و او(ص)مصا پيامبر اكـران بعدى خصوظيفه داشتند اجمالا به پيامـبـرنيز و
ند.بياور

 و(ع)منيـنايات أمير المـؤخـى از رودر برهدايت يافـتـه گـان:(ع) د:شيعيان أهل بـيـت
فى،معر)٢ / ٢ة،(البقر» ÔbÎ� ÈKÚLÔ²]IsO¼شيعيان او مصداق متقين و هدايت يافته گان در جمله«

د كتاب هدايت استآن كه خوا بعدا ذكر مى كنيم.نتيجه اين كه قرايات رشده اند.اين رو
ايات مطلب هم آن است كه در روّ هدايت مى كند و سر(ع)مى امامان معصوا به سودم رمر
آن است در نتيجه قر(ع)آن أهل بيت» در قرUÒdÓ◊«Ó�« ÚLÔ@Ú²ÓIrOانى آمده است كه منظور از«اوفر

 باشند.(ع)م» كه امامان معصوUÒdÓ◊«Ó�« ÚLÔ@Ú²ÓIrOى «ا به سوهدايت مى كند متقين ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣١/٤٢٢ار،.بحار الأنو١
.٣٢/٢٠٦.همان،٢

.٢/٦٢٧٬٦٢٨.الكافى،٣
.١٠٦ / ٨.الكافى،٤


